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جِيمِ َانِاَلرَّ ْ َّ Iَا مِنَ ِ «اَعُوذْبِااللهَّ
«. َمُوَفَّقٍو إنّهَخ تعG ِحِيمِوَبِه نِاَلرَّ حمَْ اَلرَّ ِ ْمِاَاللهَّ ِ

توضيح دوم جلسه اين در كه بود عرفاني معاد بحث كرديم، آغاز اول، جلسه عنوان به پيشين، جلسه در كه را بحثي
زمينه اين در را دانشمندان بحث رسيديم. چهارم مقدمه به و كرديم عرض را مقدمه سه مي گيريم. پي و مي دهيم

داشتيم.
بحث كه گروهند چند خود بپردازند، معاد مسئله به بايد دانششان موضوع اعتبار به كه دانشمنداني از چهارم گروه

باشد. بايد دانشمندان اين به راجع عمدتاً ما
ديديد مي دانند. خرافه را متافيزيكي امور اصلاً باشند. متافيزيكي امر هرگونه منكر كه گروهي اند اوّل: گروه .۱
تشريح چاقوي زير را خدا اگر «من مي گويد: را معاد و مبدأ كه مبدأ به راجع آمده عباراتشان از بعضي در ديگر

پوزيتيويستي . نگاه يك نمي كنم.» پيدا اعتقاد او به نبينم،
نيست، خرافه متافيزيكي امور مي گويند كه معنا اين به متافيزيكي اند امور منكر كه هستند كساني دوم: گروه .۲

است. حق بگوييم نمي توانيم اما است، باطل نمي گوييم ابطال پذير. نه و است اثبات پذير نه ولي
كه دانشي موضوع اساس بر القاعده كه مي كنيم بررسي را دانشمنداني داريم ما ... كه هستند كساني سوم: گروه .۳
اقامه قابل نمي دانند، علمي را متافيزيكي امور كه هستند كساني سوم گروه بپردازند. معاد بحث به بايد دارند
چنين خدا وجود با ارتباط در كانت مستحضريد مي دانند. اثبات قابل ديگري مسير از گرچه نمي دانند، برهان
اثبات دل راه از خدا ولي كنيم، اثبات را خدا نمي توانيم فلسفي و عقلي برهان با ما كه بود معتقد داشت. نظري
برهان و فكر اصولي، علم در ملاك چون گروه، اين حتي حقيقت، در گروه. يك هم اين خب است. شده

مي شود. بسته گروه اين در معاد مورد در علمي بحث است، طبيعي
را حصولي علم ولي مي دانند، باز متافيزيكي امور زمين در را حصولي علم درِ كه هستند كساني چهارم: گروه .۴

مي گويند: مي انگارند. ناكافي
بود بي تمكين سخت چوبين پاي بود چوبين استدلاليان پاي

وجود او در تمكيني مي گويد اما كرد، كاري آن با نمي شود مطلقاً نمي گويد نيست، پا چوبين پاي نمي گويد
كرديم نقل مجرد روح از كه است مسئله اي همان بنويسيم، چهارم گروه اين براي نمونه اي بخواهيم اگر ندارد.
ادراك قابل شهودي توحيد ادراك بدون مسائل، آن همه بلكه الهي، معارف مسائل بيشتر «قسمت گفت: كه
شده حل حق حضرت توحيد با همه و همه و... خلقت و طينت الأمرين، بين امر تفويض، و جبر مسئله نيست.
مي نويسد: خواجوي، محمّد جناب طبع ،۶۲۳ صفحه الانس، مصباح در ابن فناري است.» لاينحل آن بدون و

Gان؟» سؤال:کیفوُجِدالا»
جناب مال آن} {شرح متن است، قونوي صدرالدين جناب مال {اصلي اش} متنش الانس مصباح مستحضريد
س GGةالوجودمنحیث جوابه:انكیف» مي گويد: بود. قديم عثماني تركيه كشور قاضي كه ابن حمزه فناري

ل۱.» ةالکُمَّ امح Hکشف؛لانه GHجلىولا GHادلا  الا
بخواهيم الايجاد بعد را موجود مي گويد حيرانند. او در ل كُمَّ كه است مسئله اي ايجاد، كيفيت اصلاً مي گويد
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ايجاد ايجادي. كيفيت دنبال تو موقع يك دارند. راه او به سالكان دارد، راه او به كمّل دارد، راه اين كنيم، تحليل
چيست؟

سه را حيرت مي آيد ابن فناري دارند، حيرت او در كمّل اين مناسبت به دارند. حيرت اين در ل كمَّ مي گويد
مورد و مصداق تا يازده لان كُمَّ حيرت براي و لان. كُمَّ حيرت متوسطان، حيرت عاميانه، حيرت مي كند: بخش

است. ابن فناري جناب الانس مصباح زيباي بخش هاي از مي كند. ذكر
چهارم گروه گفتيم ما الان بكنم، عرض را اين البته ببينند. را حيرت بخش سه اين مي توانند رفقا صفحه۶۲۵،

هستند؟ كي
درست؟ عرفا.

سؤال: كرد، صيد را معاد بحث نمي شود حصولي علم با مي گويد عارف اگر كه مي شود مطرح سؤال اين اينجا
يا مي پردازد عرفاني معاد به خودش قلم، با و كتاب با دراست، و درس با حصولي، علم به بالاخره پس

نمي پردازد؟
شهود با جز مي گوييد طرف يك از مي شود چطور كه هست سؤال اين جاي مي پردازد، اگر اينكه ديگر سؤال

مي دهيد؟ قرار بحث مورد و مي كنيد دراسي را اين مي آييد طرفي از و رسيد نتوان مسائل اين به
مي رسيم. سؤال اين به

كافي معاد شناخت براي هم را حصولي علم و مي دانند باز را حصولي علم درِ كه هستند كساني پنجم: گروه .۵
گروهند. اين از فيلسوفان و متكلمان مي شمارند.

گستره. دو با و البته زاويه ديد دو با است، پررنگ بسيار فلسفه در هم كلام، در هم معاد و مبدأ مستحضريد
مي كنند، انكار حالا مي پردازند، معاد بحث به ملحد فيلسوفان حتي نوشتيم: اينجا تذكر يك عنوان به ما حتي
كساني از متكلمان و فيلسوفان حال، هر به ولي مي كنند. انكار را آن ولي مي پردازند هم آن به كه مبدأ بحث مثل
محصول آيا كه كرديم عرض دوم مقدمه در حالا مي دانند. باز معاد و مبدأ براي را حصولي علم راه كه هستند

تفصيلي؟ يا است اجمالي تصوّر و تصوير يك حصولي علم راه اين
گذشت. قبلاً كه است ديگري بحث آن

مقدمه اين ذيل مي پردازند. معاد بحث به يك هر عرفان، و فلسفه كلام، دانش سه پس پنجم: مقدمه يا پنجم نكته
پايان به رو هم ما وقت نظرم به بخوانيم، اگر را نكات اين كه نوشتم نكته تعداد يك من بحث، مقدمات از پنجم

برود.
(رحمت االله عليه)، لاهيجي عبدالرزاق ملا مستحضريد دارد. (رحمت االله عليه) لاهيجي مرحوم اينكه اول نكته
لاهيجي فياض يكي (رحمت االله عليه): صدرا دارد دختر تا دو (رحمت االله عليه)، ملاصدرا مرحوم بزرگ داماد
(رحمت االله عليه) طباطبايي علامه مرحوم كه (رحمت االله عليه). كاشاني فيض يكي شوارق، صاحب (رحمت االله عليه)
اين ايشان نظر مي دانست. اول را ايشان يعني ندارد. نظير فيض سني، و شيعه اسلام علماي جميع در بودند معتقد

دارد؟ دقت اين به را مطلب اين كجا (رحمت االله عليه) لاهيجي فياض مرحو بود.
شوارق توي ديدم. را شوارق نكردم. پيدا مراد گوهر گشتم، ساعت نيم را كتاب بود. مراد گوهر من ذهن در
ايشان كه بودم ديده را اين مراد گوهر اول نظرم به دارند، را مراد گوهر دوستان اگر هست. مطلب اين نظير
كرده نقل را اين مقالاتم و تأليفاتم از يكي در نيست. جوهري تفاوت عرفان و فلسفه و كلام بين بگويد مي خواهد
«فاّوابأنلايفرق است: اين ۱۱ صفحه قديم، طبع شوارق، عبارت حالا كنم. مراجعه آن به نشد وقت بودم،
سب » گذاشت، نبايد تفريق فلسفه و كلام علم بين است. فلسفه «الهي» از ايشان مراد الكلاموالإلهی۲»، ب
موضوعات تفاوت به منطق و برهان اهل نزد در علوم تفاوت مي دانيم ما و است. يكي موضوعشان الموضوع»،
هو بما موجود كلام علم موضوع هم ،”الموجودبماھوموجود.» لمبليجبأنيجعلموضوعكلاا» است.
«فإنّالحیثیّةالمعلومّیةأيضالامدخللهافىعروضمحمولات فلسفه. موضوع هم و ايشان نظر به است موجود
علم در گفته اند عده اي كه كرده بحث قبلاً چون مي گيريم، فاكتور را جمله اين ائلالكلاملموضوعاتها»،
رْقُ َ Gْعَلُا ْ 

ُ َو» است. طويل بحثش نيست. ق مفرِّ معلوميتّ قيد نه، مي گويد ايشان هست. معلوميتّ قيد يك كلام
حسب به بايد دو اين بين فرق اسَاتُ»، َ  َ Hْوَا ُ

دِلةَّ
َ ْ
االأ َ خَذُمِنھْ تىِیُؤْ بَادِیالَّ َ

ْ
َسَبِالم ِ َحْثِو ثُقَانُونِالْبَ حَیْ ماَمِنْ نَھُ ْ َ

باشد. البحث قانون
اخذ آن ها از قياسات و ادله كه مبادي حسب به و روش شناسي. متدولوژي، مي گوييم آن به امروزه را البحث قانون

تهراني۲ رضايي علي االله آيت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رساني پايگاه
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هست، هم مشهورات كلام در البته {است}. يقينيات فقط است، برهان فقط مبادي فلسفه در مي دانيد مي شود.
مراد گوهر در فلسفه. از مبادي استعمال در است اعم كلام هست. هم محموده آراء هست، هم مستحسنه آراء
به دانش سه گفتيم اينكه ذيل اول. نكته اين مي گردم. هم خودم حالا بگوييد. هم من به كرديد پيدا را عبارت اگر

عرفان. و فلسفه و كلام مي پردازد: معاد بحث
است. دانش  موضوع تفاوت به دانش سه اين تفاوت ما نظر به نمي دانيم. صحيح را لاهيجي رأي اين ما نكته دوم:

یلمحلّآخر.» Gولالت» است. موضوع تفاوت اعتبار به تفاوتشان هم، تصديقي و تصوّري تحقيق، روش
دارم). شك (الآن هشتم يا هفتم نظرم- -به مقاله آغاز سوّم، جلد رئاليسم، روش منبع: بدهم، ارجاع الان بخواهم اگر
معرفت شناسانه مباحث ۲ و ۱ جلد است. كشيده پيش خوب را بحث (رحمت االله عليه) مطهري شهيد مرحوم آن جا
بحث ايشان جا دو هر ،۱ جلد آغاز در همينطور و ۳ جلد در مي شود. شروع هستي شناسانه مباحث ۳ جلد است،
دارد. موضوع تفاوت در ريشه متد، تفاوت و مبادي تفاوت چيست؟ علم موضوع چيست، فلسفه كه كرده مطرح را
در هم صدرا است. فلاسفه قاطبه حرف نيست، هم (رحمت االله عليه) مطهري شهيد جناب حرف حرف، اين البته
مفصل را بحث آن جا كه شفا در هستند (رحمت االله عليه) ابن سينا جناب وامدار زمينه اين در همه و دارد اسفار

دارد....
شوارق كتاب صفحه پنج است. داده توضيح مفصل ايشان است. دانسته موجود هو بما موجود را كلام موضوع

چرا؟ مي دانيد است. داده توضيح (رحلي)
است. ناتمام كه حيف ماست. كلامي كتاب بهترين معنا يك به شايد و ماست كلامي كتب بهترين از شوارق
كلام فوق تخصصي كتاب شوارق كتاب است. شوارق مانده، ناتمام چرا مي خورد غصه انسان كه كتاب هايي از
مظفّر مرحوم الصدق دلايل به برسيم تا ندارم سراغ رتبه آن در را كتابي من شايد آن، از بعد ديگر است. شيعي
الغدير؛ كرديم: رشد امامت بحث در چرا. نشد. نوشته كتابي سنخ اين به اصلاً او از بعد ديگر (رحمت االله عليه).
است. عالي انصافاً هم الصدق دلايل است. مفصل نيست، امامت بحث فقط شيعي كلام اما امامت، بحث در عبقات
با عملي) فروع در نه و اخلاقيات در (نه اعتقادات محور در است ديني گزاره هاي اثبات درصدد كلام نكته سوم:
با اعتقادات محور در است ديني گزاره هاي اثبات درصدد كلام دانش نقلي. و عقلي دليل از اعم هم آن دليل.
يكي لذا و است. معاد و مبدأ كلام، بحث اصلي محور است. نقلي و عقلي دليل از اعم استدلالش منتها استدلال،
موضوع تا دو معاد و مبدأ باشد. داشته موضوع يك بايد علم كه است اين است مطرح كلام در كه بحث هايي از
بحث هم اصول در (اين باشد؟ داشته واحد موضوع بايد علم واقعاً آيا كرد. بايد چه كه مي كنند بحث مفصل است.
موضوع يك از بيش اگر آيا باشد؟ داشته متعدّد موضوع مي تواند نه يا باشد داشته واحد موضوع بايد علم است)

نه؟ يا است درست اين آيا است؟ معاد و مبدأ كلام علم موضوع بگوييم چطور باشد، داشته نمي تواند
(رحمت االله عليه) مطهري شهيد را اين مي شود. تقسيم بخش دو به كلام طبيعتاً خودش. براي است مفصلي بحث
در مي گويم) قاطع ضرس به را (اين اسلام در بلكه شيعه، در نقلي. كلام و عقلي كلام داده: توضيح خوب هم
خواجه جناب وقتي يعني مي كنيم. تقسيم خواجه از بعد و خواجه از قبل بخش دو به را كلام ما اسلام، در و شيعه
كتاب هيچ شما كرد. پوست اندازي هم سني كلام نكرد، پوست اندازي شيعي كلام فقط نوشت، را الاعتقاد تجريد
الاعتقاد تجريد كتاب از متاثر كه ديگر كتاب هاي يا باشد، مقاصد باشد، مواقف نمي بينيد، را سنت اهل كلامي عميق

نباشد.... خواجه
علم به نسبت كلام بحث در خواجه كار آيا كه عنوان اين با شد برگزار تبليغات دفتر در همايشي موقع يك حالا

خيانت؟ يا بود خدمت كلام
مرحوم امثال كه كاري معتقدند بعضي اينكه چه بود. خيانت خواجه كار معتقدند بعضي دارد. وجود نگاه دو چون
چه بود. اصول به خيانت كردند، اصول مورد در (رحمت االله عليهم) غروي محمدحسين آشيخ مرحوم و آخوند

اصول؟! توي بزنيد را فلسفه برداريد شما دارد معني
مي ماند؟! شما براي چيز چه بگيري، را فلسفه اش اگر كه بودند فرموده (رحمت االله عليه) امام مرحوم

كاملاً تقسيم بندي اين كرده، پوست اندازي واقعاً خواجه از بعد و خواجه از قبل كلام بالاخره كه بحث اين حالا
مفصل خيلي كلامي اش كتاب اينكه با كنيد نگاه اگر نه! اسلام.... مورد در بلكه شيعه، مورد در نه و است جدي
فخر داشت، كلام از بخشي عقلاني سازي در خواجه كه را تأثيري آن واقعا ولي داشتم، انسي ديدم، من و است

چرا؟ ندارد. رازي
متزلزل خودش رازي كه است اين عواملش از يكي نوشتم) را اين جايي (يك دارد. عامل تا سه مي كنم گمان من
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بگوييد. سفت را مطلب تدريس در مي گفت: مي كرد، تدريس اساتيد براي را. فياضي آقاي كند حفظ خدا است.
را «مطلب گفت: هيچي! ديگر مي گوييد كه هم شل نمي فهمد، مخاطب كه همين جوري بگويي، شل را مطلب
آقاي از من برعكس. اراكي آقاي محكم. تدريس در بودند، اين جوري (رحمت االله عليه) امام مرحوم بگو.» محكم

است؟ درست شده، نقل جايي يك پرسيدم اشرفي
است. درست امام به راجع گفت

مي دادند درس وقتي (رحمت االله عليه) اراكي آقاي اما بودند محكم مي كردند كه تدريس (رحمت االله عليه) امام مرحوم
دستش كار كه است فخر شكاكيت همان عللش از يكي مثلاً رسيده. ما نظر به هم چيزكي يك حالا مي گفتند
مطهري شهيد تعبير به نيست. درش شكي شكاكيت، اين با كرده، خدمت البتهّ مي توانست... فخر اگر داده.
فخر واقعاً يعني شده. پيدا واقعي اش جواب تا گذشته سال صد چند فخر جناب شبهات از برخي (رحمت االله عليه)

است. ملا
كند تيتي و ريزد مرغان پيش كند ليتي را علم رازي فخر

دوم. مصراع كدام دارد، اول مصرع كدام دارم شك را تيتي و ليتي من حالا
درازي؟ اين به سخن بيهوده رازي فخر كبير تفسير گفته گرچه

شارح مثلاً ملاست. ولي تفسيرش. نشود بيشتر جلد دو شايد برداريم، ما اگر را تفسيري اش غير چيزهاي چون
بيشترين لذا است. قلم خوش بسيار نشسته. فخر دوش روي خواجه بدبخته! اول شارح است. اشارات اول
مي زند. قلم زيبا خيلي است. مشرقيه مباحث از است، فخر از كيست؟ از صدرا فلسفي كتاب هاي در نقل قول ها

چيست؟ دومش مشكل
شد؟ اشعري رازي فخر شد چي علما: از يكي پرسيد گفت: است. مانده اشعريت در

فخر شد بچه اشعري يك نشد، اشعري رازي فخر شد. رازي فخر بچه اشعري يك نشد، اشعري رازي فخر گفت:
رازي.

ملا تفكيكي بچه يك نيمچه ملا. مي شود بعدش تفكيكي، مدرسه در مي رود مي خواند ضربا ضرب دارد كه بچه اي
حالا و گويد مي چه تفكيك مي گويد، چي عرفان مي گويد، چي فلسفه ببيند برود بعد بشود، ملا اول اينكه نه شده،
آمد، آمد، اشعري يك مي گويد سن... آن در كردند، مغزش در كردند، كله اش در اول از نه، بكند. انتخاب بيايد
هم اشعري است معتقد (رحمت االله عليه) مطهري آقاي اينكه با مي فهمد. اشعري برابر چند مراتب به آمد. آمد،
مي گوييم اين به ما است. درگير منتها مي فهمد، اشعري از بيش مراتب به فخر اما ملاست. هم اشعري است، نابغه
كجا خب بگذريم. ديگر. است همين مي گيرد، را حقيقت جلوي مي آيد وقت ها بعضي مذهب اينكه منفي. ارادت

بوديم؟
كاشاني فيض نيست. كاشاني فيض مثل فخر است. شده تقسيم خواجه بعد و قبل به كلام اسلام، در شيعه، در
َذلكوَ ْَدُب رَدَّ َHَ» فخر فقط. است، محدث حديث در فقط. است، فيلسوف فلسفه در فقط. است، متكلم كلام در

نيست.... خوب اين و است آن در چيز همه نمي نويسد، كلام فقط مي نويسد، كلام كه آنجا يعني ذلك.»
چهارم. نكته مي شود مي كنيم، عرض را نكات پنجم مقدمه ذيل پنجم. مقدمه ذيل چهارم نكات چهارم: مطلب
و نحله سه اين تشابه هاي متعاليه. حكمت اشراق، مشاء، نحله: سه يعني كردند، تقسيم گونه سه به را فلسفه
تفاوت هاي كه است اين دارد گفتن به نياز آنچه ولي ندارد. گفتن به نياز من مخاطب براي چندان تفاوت هايشان
به اسفار ۹ جلد در صدرا بكنم: عرض نمونه است. تأثيرگذار كاملاً معادشان به نگرش در نحله سه اين بين
ما نص. دلالتاً قطعي، سنداً مي گيرد: قرار برهان وسط حدّ شرط، دو با معصوم سخن مي گويد: نوشته. صراحت
آنجا حالا مي شود. وسط حدّ هم باز قوي، ظهور به باشد ظاهر اگر دلالت كه معتقدم من جلوتر، رفتيم پله يك
است قطعي سندش كند. پيدا قرآن آيه يك شما نص. دلالتاً قطعي، سنداً مي گويد صدرا ولي دارد. را خودش بحث
منبع را شهود اشراق شيخ ندارد. ابن سينا جناب را نگاه اين خب برهان. وسط حد مي شود اين نص. هم دلالت و
من اگر مي گويد صدرا تفاوت. يك با مي داند، صدرا نمي داند. ابن سينا دارد. تأكيد رويش بر و مي داند معرفت
منبع هم قرآن كه چنان است معرفت منبع شهود نمي چينم. شهود روي را فلسفه ام مي دانم، معرفت منبع را شهود
شهودهايش كنار، بگذار را رواياتش كنار، بگذار را آياتش است، من براهين آن فلسفه ام من ولي است. معرفت
داري. نحله يك داري. حكمت يك بچين، هم روي را استدلالاتم دارم، استدلال من هرجا ببين كنار. بگذار را
مستقل معرفت منبع يك عنوان به شهود به واقعاً اشراق شيخ نيست. اينطور اشراق شيخ داري. متعاليه حكمت

تهراني۴ رضايي علي االله آيت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رساني پايگاه
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نگاه اينكه چه ندارد، شهود به نگاه اصلاً ابن سينا را. نگرش ها تفاوت ببينيد مي كند. استدلال باهاش و مي كند نگاه
بگويم؟ چه خواستم استدلال. منبع عنوان به ندارد هم معصوم نظر و معصوم به

در حكمت هايشان تفاوت هاي اما پرداختند، معاد به سه هر صدرا، اشراق، مشّاء، اينكه عين در بگويم خواستم
پنجم. نكته به مي شويم منتقل اين از است. تأثيرگذار معاد مسئله به نگرش

فيلسوف اينكه از بيش صدرا معاد، مسئله «در نوشتيم: شد. اعتراض من به بوديم، نوشته جايي در ما پنجم: نكته
اسفار معاد نوشتم. را اين مقدمه پايان در نوشتم، مستقيم صراط كتاب بر من كه مقدمه اي در است.» متكلم باشد،
در كه است اين من مقصود بوده؟ چه من مقصود است. متكلّم باشد، فيلسوف اينكه از بيش .(۹ (جلد ببينيد را
«فلماجاءبهاادُقالَدَق، بگويم) بايد (يا ندارد ورود راه مستقل عقل معاد، بحث از بخش هايي به معاد، بحث
ورود بخواهد اگر يا گفته. (صلي االله عليه و آله و سلم) پيغمبر چون پذيرفتيم بگويد ابن سينا. حرف ا»، ناوآمَنَّ سَلمَّ
سنتّ و كتاب از (كه منقول مطلب اين كه كند تلاش حالا بگيرد، وحي از بگيرد، نقل از را معرفتي الهام بايد كند،

كند؟ چه را است)
علماي در كه كسي اولين است) مظلوم صدرا (چقدر بگوييم مي خواهيم ما است. اين ما ادعاي اتفاقاً كند. مبرهِن
مسئله اين مي كنيم اثبات تاريخ با صدراست. جناب وسعت، به پرداخته، نقل به ديدگاه اين با اسلامي، بلكه شيعي،
غيبت از مي شناسيد، هم شما شايد كه عزيزي گناهش. شده مزيتش، بشود اينكه جاي به گناهش. شده اين و را.
يك باشند، كرده كلامي بحث يك باشند، كرده عقلي بحث يك كه را شيعي عبارات كليه صدرا، زمان تا صغري
از بعضي به راجع صفحه! ده نشد. صفحه ده بود، كرده جمع صراط، مثلاً به راجع باشند كرده فلسفي بحث
الهام كه معنا اين به متكلّم فيلسوف. تا است متكلّم بيشتر منتها نوشته. صفحه پنجاه صدرا معاد، ريز موضوعات

چرا؟ گرفته. وحي از را
كه جزئياّت در ندارد. راهي معاد ساحات از بسياري در مستقل عقل مي گويد مي گويد، صراحت به ما بحث اول

تا؟ هفت جهنم تا، هشت بهشت درهاي چرا حالا هيچي.
ضعف اين و اولامکتسبا»، الجزئیلایکونکا» نمي رسد. مسئله اين به برهان با بكند فكر بشر سال پانصد
دسترسي ما ماست. ضعف نه، است. جزئي ضعف فقط مي كنيم خيال ماست. ضعف وقت ها گاهي نيست. جزئي
هست: اينجا نكته يك حالا نيست. منطقي كلّي حالا است. سِعي كلي خودش جزئي آن چون نداريم، جزئي آن به
يا واژگان از برخي بسا چه دارد، حكمت در صدرا مثلاً كه مباني همان با معاد مسئله در وحي بازخواني اين در

چه؟ يعني مي شود. بازخواني وحي در گزاره ها
توسل حتي مي كند، فكر مي كند، پژوهش مي كند، تحقيق مي كند، تفكر مي كند، تدبر مي كند، تأمل مي آيد صدرا يعني
جسم از بيشتر هست، آيات و روايات در معاد مورد در كه جسمي كه مي رسد نتيجه اين به مي خواند، نماز مي كند،
مادي عنصري جسم مرادشان جسم، گفتند كه هم قرآن و امام و پيغمبر اصلاً آقا بگويد مي خواهد نيست. مثالي
برزخي موجود در ما مي دانيد دارد. رنگ دارد، كيفيت مثالي جسم اين حالا است. مثالي جسم منظورشان نيست،
پس دارد. هم تكثف نوعي دارد، تكثف نوعي حتي گفتند بعضي حالا دارد. را ماده عوارض از بعضي مي گوييم

مي كند. هم بازخواني را وحي گاه تعقل، و وحي از استمداد اين با مي آيد صدرا
من از مكرر عرفان. سراغ برويم گفتيم. سخن موردش در هم را فلسفه رسيديم، را حسابش را كلام ششم: نكته
يك عنوان به اطلاق گفتم. نوشتم، مختلف جاهاي من اطلاق پنج دارد. اطلاق پنج گرچه عرفان واژه شنيديد شايد
گاهي است. سلوكي آداب سري يك يعني است. بي سواد اصلاً است، سلوك و سير اهل فلاني خارجي: عمل
گونه دو حضوري علم اصولي. علم و حضوري علم است: گونه دو اين علم. يك عنوان به مي شود اطلاق عرفان
با سالك عِلم مي گويند مي گذارند. فرق اين بين عرفا خود چون الكمال. بعد الكمال، قبل حضوري علم است:
مي كند، پيدا جوهري تفاوت خودش چون حالا مي كند. پيدا جوهري تفاوت عارف علم است، متفاوت عارف عِلم

نه؟ يا است جديد خَلق
اين در ما عملي. عرفان و نظري عرفان مي شد: بخش دو هم حصولي علم است. مفصّل بحثش دارد، ديگري نكته
عملي. عرفان علم به حداكثر و است نظري عرفان علم به نگاهمان عرفاني»، معاد «آقا مي گوييم داريم كه بحث
تمهيد مثل كتاب هايي در است. حصولي دانشي نظري عرفان علم نداريم. كاري مستقيما اول اطلاق سه آن به

كرده. جلوه ذلك امثال و لمعات الانس، مصباح الحكم، فصوص القواعد،
حضرت البتهّ دارد. روشي دارد، محمولاتي دارد، موضوعي كه است آكادميك علمي نظري عرفان دانش هفتم: نكته
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را نكته اين نظير نديدم. را مطلب اين ايشان غير از من دارد. نكته اي اينجا (رحمت االله عليه) حسن زاده آقاي
تمهيد بر حاشيه در حسن زاده آقاي م كند. فرق حسن زاده آقاي نكته ولي دارد، (رحمت االله عليه) امام مرحوم
امام مرحوم ندارد. خاصي موضوع كانه عجيب. است پديده اي عجيب عرفان علم بگويند مي خواهند القواعدشان
اينكه با است، جزئي موضوعش عرفان علم مي گويند نوشته) سبحاني (آقاي اصولشان تقرير در (رحمت االله عليه)

چرا؟ باشد. كلّي موضوعش بايد علم
بحث بايد خودش جاي در مي داند. جزئي شخصي واحد عارف هم را «االله» است. «االله» عرفان علم موضوع چون

است؟ « اط Hااللهمنحیثار» يا است «االله» موضوعش آيا عرفان علم كه بشود
ارتباط يعني باشد، « اط Hااللهمنحیثار» اگر است. « اط Hااللهمنحیثار» موضوعش مي گويد الانس مصباح
از نداريم. كار بحث اين به بود. نخواهد كيفيتّ اين به جزئي بحث ديگر او. به سوي ما ارتباط و سوي ما به او

دارد. روشي دارد، محمولاتي دارد، خاص موضوع عرفان علم بگذريم، كه حسن زاده آقاي نظر
به گفتيم قبلاً است. مطرح اينجا چالشي پرسش يك طبيعتا و مي خورد. رقم تفكر بستر در حصولي علم طبيعتاً
طرف يك از عرفان كه است اين آن و چيست؟ آن و مي پردازيم. پرسش اين به داريم الان مي پردازيم، پرسش اين
شهودي علم با جز نيست. درك قابل حصولي علم با المعاد، منها كه ماوراءالطبيعه، و متافيزيك مباحث مي گويد
فصوص است. تفكر و بحث و برهان و استدلال همه اش كه مي نويسد الانس مصباح مي آيد بعد نيست. درك قابل

مي نويسد. اللمعات  أشعة نويسد؛ مي لمعات مي نويسد؛ تمهيد مي نويسد؛
چوبين پاي همين با نظري عرفان دانش در خود چگونه مي داند، چوبين را استدلاليان پاي عارف اگر هشتم: نكته

مي پردازد؟ استدلال به مي پردازد، تفكّر به مي پردازد، بحث به
۵ -۸ -۱ مي شود بزنيم، عدد بخواهيم اگر حقيقت در مي كنم. عرض را نكته چند چالشي، پرسش اين جواب در

مي شود. اين طور
حق آن ها اصلاً مي دانم. استدلال دون را مردم توده ندارم. كار مردم توده با اصلاً من مي گويد عارف اول: مطلب
ما دانشگاه هاي در كه بود اين گرفت صورت كه خطاهايي من نظر به از يكي ندارند. نظري عرفان بحث به ورود
مطرح اين ها و سحر و جوع و صمت مثل عملي عرفان مباحث اينكه جاي به مخاطب، كشش گرفتن نظر در بدون
اين كشش خيلي مخاطب اينكه با اصطلاحي. نظري عرفان هم آن شد. مطرح نظري عرفان مباحث بعضاً بشود،
ديفرانسيل طرف چيزي. يك است، فلسفه دانشجوي است، الهيات دانشجوي وقت يك حال نداشت. را بحث
نه، بفهمد... تازه را دو اين فرق و مقدس و اقدس فيض اين براي حالا است. رياضي است، تجربي مي خواند،
كه را مولوي است.... اين مشكل مي شوند، عجب دچار بيشتر فهميدند، مي كنند خيال و نمي فهمند اينكه از ببينيد
ديديد، را اشعارش از بعضي مي كند. كولاك واقعاً اندرز، مباحث و عملي عرفان مباحث به مي پردازد وقتي ديديد،
اشعارش از بعضي مي خوانند. افطار از قبل كه بوده قشنگي شعر شعر، آنقدر يعني ديگر. مي خوانند افطار از قبل
دانشگاه، مي روم كه آخوند من به يا دانشگاه استاد من به تفكيكش اين نظري. عرفان سراغ مي رود بحث نه، هم

نكته. يك اين نگويم. چه بگويم، چه
چه؟ يعني فقها... مثل اصوليين، مثل هستند، مردم توده حكم در كه كساني با من مي گويد عرفان دو:

علامه مرحوم كند رحمت خدا ندارم. كار هم اين ها با من ندارند. عقلي علوم با ارتباطي هيچ هم اين ها يعني
جلوش فلسفه كتاب و كلام كتاب يك اگر فلاني فرمودند: مراجع از بعضي به نسبت را. (رحمت االله عليه) تهراني

را. (رحمت االله عليه) يزدي كاظم ملاّ مرحوم كند رحمت خدا بفهمد. نمي تواند را دو اين بين فرق بگذاريم،
عارف ندارند. حرفي فلسفي و كلامي مباحث در مي بيني كلمه يك فقه. فقط فقه. يعني تقريباً. همين جوري اند

ندارم. كار هم اين ها با من مي گويد
المشهود، و المعقول بين الانس مصباح عنوان اين با مي نويسد كتاب دارم. كار فيلسوفان با من مي گويد سوم:

كنيم؟ تعبير چطور را «انس»
بيا. تو مي گويد: فيلسوف به و مي كند روشن چراغ مي آيد اصلاً المشهود. و المعقول بين همدلي چراغ همدلي.

چرا؟
مي دانم. عرفان به الاقوام اقرب را اين ها من مي گويد

چيست؟ عارف لسان اصلاً ندارم. خودم مشهود براي استدلال به نياز كه من مي گويد عارف چهارم:
آقا مي گويد مي آيد يكي شدت، از مي شود مضمحل جنسي قوه در دارد نفر يك ئالسرّاجفقدطلعاّبح.» Gأ»

تهراني۶ رضايي علي االله آيت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رساني پايگاه
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عارف چرته.... عموت چرته، بابات چرتي، خودت مي گويد است. چرت همش و شهوت و جنسي قواي اصلا
كني؟ انكار مي خواهي من براي را چيزي چه مي گويد

مي كنم، زندگي وحش باغ در دارم است عمر يك من دارد. وجود برزخي صور اصلاً ندارم قبول من آقا مي گويد
سال بيست من مي گويد ندارم. قبول را سلوكي بسط و قبض من مي گويد نمي كند. تغيير چيزي باش نداشته قبول

مي شود؟! چه باش! نداشته قبول تو مبتلايم، توش است
مجبورم نمي فهمي. برهان و استدلال جز چيزي تو ولي ندارم. استدلال به نياز من مي گويد فيلسوف به عارف پس
كاستي ها به عارف من (كه كاستي هايش همه  با پس دليل. سراغ بروم برهان، سراغ بروم حصولي، علم سراغ بروم

چرا؟ دليل. و استدلال سراغ مي روم عارف منِ معتقدم)
طور وراء طور شد جايي يك اگر باشم. كرده خدمتي تو به نيست، العَْقْل طور وَراءَ طور كه مسائلي در بتوانم تا
كربلايي احمد آسيد كه حرفي خلاص! نداني.» نخوري تا تناني، تن «حلواي مي شود: اين عارف من زبان العقل،
آقاي جواد آميرزا با كرد نامه نگاري آمد كرد. گوش حرف محمدحسين آشيخ و زد. كمپاني محمدحسين آشيخ به
عزالدين آقا پدر امثال كرد. پيدا مكاشفات كرد، پيدا حالات شد، سلوكي شاگرد (رحمت االله عليه). تبريزي ملكي
آسيد پيام گرفت كرد، گوش حرف آمد داشت. مقاماتي و حالات عزالدين آقا پدر و كرد تربيت ايشان را زنجاني
برهان مي آيم من نباشد، عقل طور وراء طور نباشد، نداني» نخوري تا تناني «حلواي كه آنجايي مي گويد را. احمد
را عقل باشي، داشته عقل شهود. به بكشي پرَ عقل از تو كه چرا؟ مي كنم. استيناس مي كنم، اقامه دليل مي كنم، اقامه
بهايي؟ شيخ اشعار بود چي مي زنند. حرف تند هم خيلي زمينه اين در عرفا گاهي شهود. به بكشي پر اما نكني رها

طلبي؟ دوا زهر كاسة وز طلبي شفا شفاش ز كي تا
بوي حقيقي علم ز نشنيده خوي مجازي علم به كرده اي

حصولي، تعلّم و تعليم كنار در اينجا: بكنم عرض را نكته يك بشود. ايجاد تحريكي يك بلكه تا مي گويند هم تند
بحث اينكه اول دليل نمي كند. دليل دو به بكند، استفاده اين از مي تواند عرفان «اشهاد». نام به داريم حقيقت يك ما
اشهاد هم فقيه يك به مي تواند كند، اشهاد هم عوام آدم يك به مي تواند آدم ندارد. فيلسوف به اختصاصي اشهاد
كرامات جَالِ»، الرِّ ُ G ْَالْکَرَامَاتُح» عرفا خود تعبير به و است كرامت چون اشهاد كه است اين دوّم بحث كند.
اهل كار روايي اش نمونه داشتيم. اشهاد ولي كنيم. عمل حداقلي مي كنند سعي كرامات به نسبت است، رجال حيض
مي فرمايد: حضرت جَِیجَ»،

ْ
َالح َ I

ْ
ک
َ
رسولااللهماأ یاا» مي گويد: ابوبصير (عليهم السلام). طهارت و عصمت بيت

جیج Gاَ َ I
ْ
ک
َ
«ماأ مي فرمايند حضرت حيوانند. حاجي ها درصد نود و نه بيند مي مي دهد. نشانشان جلو، بيا چه؟

مي كنند. اشهاد هم ابوبصير به حالا روز، مثل مي بيند دارد حضرت خود كه چيزي مي كند. اشهاد جَِیجَ.»
ْ
الح قَلَّ

َ
وَأ

از يا ضجيجي از مي گوييم قدم به قدم تو هي مي كنيم. نقل حاجي براي داستان اين مي رويم، كه مكه سفر در ما
حجيجي؟

گفت بود. زرنگ يكي اش مي كني. خيال گفتم مي چرخم. دارم تا دو اين بين حاج آقا مي گفت بود، شوخ طرف
صورت مثلاً بود حيوان حالا مي زد، ضجه اي يك قديم نيستيم. هم ضجيج ما بودند، ضجيج حداقل قديم آقا حاج

نيستيم. هم ضجيج يعني ما. نيستيم، هم حيوان ديگر كه الان بود. حيوان برزخي اش
بحرالعلوم مرحوم به راجع الحقائق طرائق در كه داستاني را، اشهاد بحث كنيم حكايت معصوم غير در بخواهيم اگر
در كند، رحمت خدا كربلا. آمد بحرالعلوم مرحوم و كربلا آمد عارف يا صوفي آن وقتي كه آمده (رحمت االله عليه)
قليان كه بود گفته (رحمت االله عليه) بحرالعلوم مرحوم بودند. گذاشته قرار او خانه در بحرالمعارف، صاحب خانه
سؤال مي كنند. خلوت مي نشينند، باش. اتاق در هم تو و مي كرد، احتياط مي كشيدند.) قليان (قديم باشد تا دو ما
بزرگوار آن علي شاه). سلطان (مثل رسيده؟» شما به كجا از شاهي «اين مي گويد: است اين بحرالعلوم مرحوم
بحرالمعارف صاحب عبدالصمد ملاّ جريان اين گزارش كننده ديگران.» نفوس بر و خودم بر تسلط «از مي گويد:
خيلي بخواند. را بحرالمعارف بايد مي گفت شود، وارد عرفان در مي خواست كس هر جوادي آقاي كه است.
ملا كلام. نصفش و است عرفان نصفش البتهّ كرده. چاپ جلد سه در هم حكمت انتشارات است. شيريني كتاب
ديگران نفوس بر تسلط درست، خود بر «تسلط فرمودند: بحرالعلوم مرحوم كه مي گويد مي كند. نقل عبدالصمد
آن گفت، (رحمت االله عليه) بحرالعلوم مرحوم را جمله اين تا مي گويد (رحمت االله عليه) عبدالصمد ملاّ كجا؟» از
شد، نزديك رفت. فرو جذبه به (رحمت االله عليه) بحرالعلوم مرحوم كه شد پيدا حالتي كرد. تصرفي عارف يا صوفي
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باشيد. بيرون قدري شما فرمودند: من به كردند رو رسيد. هم به زانو تا دو كه حدي در شد، نزديك شد، نزديك
(رحمت االله عليه) بحرالعلوم مرحوم دوم بار براي شد. تمام ملاقات اين و اتاق. از بيرون آمدم هم من مي گويد
ايشان به من كه بود فرموده خدا بنده آن دارم. مطلبي دارم. قراري ايشان با من بگيريد، وقتي ايشان از فرمودند
باشد، تا دو ما قليان نگفت ديگر دفعه اين ساعت. فلان بياورند تشريف دارند نيازي ايشان اگر ندارم، احتياجي
از نفر چند نيست. ايشان فقط نفوس. بر تسلط حالا كه اشهاد اين تصرف، اين بود. كرده تفاوت مسئله يعني
{است}. آمده الحقائق طرائق در داستانش بكنند. كار چه كه مي كنند پيدا دستوري كدام هر اين ها، و شيعه علماي
واگويه جز چيزي نظري عرفان دانش است. مهم سؤال جواب بدهيم. را سؤال آن جواب مي خواهيم نهم: مطلب
دانش موقع يك سخن، ديگر به نيست. اول سفر در ويژه به و اربعه اسفار در عارف و سالك شهودي ادراكات كردن
نظري عرفان دانش تأسيس، در ولي مي گويم). بعد نكته در را (آن بگيريم نظر در تأسيس از بعد ما را نظري عرفان
نداشته تعقل ما اگر اينكه چه نداشتيم. را نظري عرفان دانش ما فُ»، الْکَشْ

َ
لا ھُودُ،لَوْ ُّ Iا

َ
لا «لَوْ است. شهود وامدار

نداشته را تفصيليه ادله از حكم استخراج تفصيلي، ادله استخراج ما اگر است. قضيه طبيعي نداريم. فلسفه باشيم،
شكل نظري عرفان دانش بگيريم، عارف از را شهود و كشف ما اگر است. قضيه طبيعي نداريم. فقه ما باشيم،
خودم مشهودات مي كنم، بيان دارم من كه آنچه كه دارد آثارش در ابن عربي صريح، كاملاً صراحت، به نمي گيرد.
جهانگيري دكتر آقاي كتاب اين مي گويم. دارم را اين ها مي نويسم، دارم را اين ها است. خودم مكاشفات است،
تمام تحقيقاتي. كتاب مي گويند اين به مي خوانم. مرتبه دو دارم اخيراً من است. بديل بي هنوز ابن عربي به راجع
بي نظير اسلامي. عرفان برجسته چهره ابن عربي محيي الدين ببيند. كرده سعي را بوده موجود كه ابن عربي آثار
به ندارد. جايگزين هنوز گذشته، كتاب است سال چهل كه نوشته زيبا آنقدر بوده، دكتريش رساله اين و است
چه هر به ديده. را نسَُخ بگيرد، كرده سعي اروپا از گرفته، تركيه از را ابن عربي آثار تحقيقاتي. كار مي گويند اين
وارد وقتي ولي شدم. مسئله اين وارد كردم، دست دست همين جوري من مي گويد لا اوًّ كامل. دقت با مي پردازد
(رحمت االله عليه) مطهري آقاي بشود. شناخته بايد گذشت. كنارش از نمي شود كه است شخصيتي اين ديدم شدم
تا من مي گويد من دوستان از يكي كه نوشته  جايي يك در خودش است. اسلامي دانشمند پرُنويس ترين مي گويد
و بشود چاپ همه اش اگر كه است مكّيهّ فتوحات يكيش كه گرفتم. رساله و كتاب هزار چهار حال تا تو از الان
چاپ نه. يا كرد پيدا ادامه نمي دانم من بود، شده جديد چاپ جلدش دوازده بشود. جلد چهل شايد شود، تحقيق
با كه برخوردي اولين نوشتم. را مكشوفاتم و مشهودات من مي گويد عربي ابن بود. رحلي جلد چهار قديمش
ابن رشد. پيش مي رود باباش با است، نوجوان يك عربي} {اين خودش. براي است قله ابن رشد مي كند، ابن رشد
رشد ابن مي گويد بعد مي دهد. توضيح را جمله تا سه ولي «بله». گفتم: «نه»، گفت: «بله»، گفتم: «بله»، گفت:
روزي خدا و بوديم. نديده اما باشند چنين كه كسان باشد مي شود كه بوديم رسيده نتيجه اين به عقلي نظر از گفت
مهم، بحث هاي از يكي لذا و نمي ماند. آن ته چيزي بگيري، عرفان از را شهود و كشف شما ببينم. كه كرد من
چه بگيريد متعاليه حكمت از را تشكيك و وجود اصالت شما است. كشف ميزان بحث است، كشف اعتبار بحث

مي ماند؟
زمينه. اين در دارند مفصّل بحث لذا نمي ماند. آن از چيزي بگيري، عرفان از را كشف ميزان و كشف شما

قلم شده، تأسيس است دانشي يك مي كند. فرق مسئله اش حالا نظري، عرفان علم تأسيس از بعد دهم: مطلب
يك خودش اينكه با بشود بهترين و شود وارد آن در كسي است ممكن حصولي، دانش هاي همه مثل خورده.

چرا؟ ندارد. هم مكاشفه
مراجع، از داشته اجتهاد اجازه هفت داشتند را كسي نجف حوزه در است. گفتند حصولي علم اينكه خاطر به
بخواند، درس حوزه در بيايد خوش ذهني يك است.، فقه اجتهاد! اجازه تا هفت با بوده. جاسوس و بوده يهودي
نيست، مولاه لامر مطيع لهواه، مخالف چون باشد، نمي تواند باشد، تقليد مرجع نمي تواند باشد. مشتش توي جواهر
نظري عرفان نويسنده بهترين شايد فناري ابن حمزه الان هست. افقه ولي نيست اعلم باشد. مي تواند افقه اما
خامنه اي {شهيد} آيت االله حضرت آقا، حضرت نبرده. عملي عرفان از بويي عثماني هاست. دربار قاضي است.
خواندند كه آن هايي ولي نخواندم، نظري عرفان من فلان، بودم، مشهد در نفر يك من فرمودند (رضوان االله  تعالي عليه)
از بويي مي ديد بود، نزديك ايشان با اگر كسي ولي فرمودند كيست. ايشان مراد مي دانم است. بي نظير مي گفتند
است، شافعي فقهاي افقه نفر يك كردم: تنظيري اينجا من است. دانش يك است. علم يك نبرده. عملي عرفان

چه؟ در ولي است، مجتهد
قبل نظري عرفان علم پس است. شافعي فقه در مجتهد چون ندارد، شافعي برابر در رأي يك يعني شافعي. فقه در
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تدريس مي تواند بگيرد، ياد را اين مي تواند ملحد تأسيس، از بعد امّا است. شهود اساس بر تأسيسش تأسيس، از
كند....

واقعاً نكرده. گزارش كس هيچ نداريم. ابن سينا قوت به بشر ميان در حدس قوه در ما است. خوبي خيلي سؤال
نه است عملي عرفان اين اولاً كه است. ته اش اين اشارات. نهم نمط همين مي شود حدس قوه ته است. بي نظير
از اندكي و اول سفر و است عملي عرفان اين (حفظه االله) جوادي آقاي قول به اينكه دوم يك. اين نظري. عرفان
ابن سينا ديگر اين دوم. سفر از اندكي و اول سفر هم آن نظري، عرفان نه است عملي عرفان پس والسلام! دوم سفر
ابن سينا مثل حدسي بايد مي فرمودند، من اساتيد بله، نيست. چندان هم حدس بردار مقوله مقوله، اين يعني است.
«اارفھشبش مريزاد! دست گفت: آمد بعدا عملي عرفان به عارف هر كه بنويسد را العارفين مقامات تا باشد
اشارات، اوّل از رازي فخر لذا و نوشته. زيبا خيلي «اارفشجاعوكیفلاوھوبمعزلعنخوفالموت»، ام»؛
اينجا من مي گويد نمط، اين به مي رسد كردن، نقد مي كند شروع نيست) يادم را منطقش (بالاخره طبيعيات و منطق

دارد. انصاف اينقدر تمام. نامه السلام. و ندارم. نقد اينجا كنم، تعريف بايد فقط
تأثرّ از خالي عرفان باشد، كلامي اعتقادات جمله آن از و اموري از متأثر مي تواند شهود چون يازدهم: مطلب
سني عرفان سني، عرفان شيعي، عرفان بخورد: رقم عرفان گونه هاي بايد حتماً لذا و نيست. كلامي اعتقادات از

است: اين سؤال آن و هست اينجا چالشي سؤال يك حالا معتزلي. سني عرفان اشعري،
است، واحد مشهود اگر و نيست خطابردار حضوري علم اگر و است حضوري علم شهود اگر دوازدهم: مطلب
آنجا من كه اول شهيد همايش در شد. برگزار برايش اينجا همايش يك مفصّل. بحثٌ چه؟ يعني اختلاف اين
بحث مفصل ديگر كتاب هاي تابان، مهر مجرد، روح در كردم. سخنراني موضوع همين به راجع داشتم، سخنراني
من عطار» «مذهب بحث در مي شود، چاپ دارد ان شاءاالله كه علمي و عيني توحيد ژرفاي كتاب مقدمه در شده.
مقام در نيست، خطا ثبوت مقام در است. اثبات و ثبوت مقام تفاوت حقيقت در بحث نه، پرداخته ام... اين به مفصل
(رحمت االله عليه) طباطبايي آقاي تعبير كلامي. اعتقادات جمله من كند، دخالت مي تواند فراواني امور اثبات، و تعبير
است عمر و است ابوبكر (صلي االله عليه و آله و سلم) پيغمبر كنار ديد مثلاً مكاشفه اش آن در كه ابن عربي بود: اين
مقام در ثبوت. مقام در ديده را (عليهم السلام) مقداد و ابوذر و سلمان حقيقت در آنجا علي، و است عثمان و
تا پنج دارد. مفصلي بحث دارد، بحث اين فلاني. و فلاني و فلاني شده شده، رَهزَن آمده كلامي اعتقادات تعبير،
توجيهش ،« Hرأ» اگر عى؟»،  Iَ َعارِفًاغ َH

َ
«وھَلرَأ ديگر: سؤال يك است. سؤال اين جواب در ديگر نظر

چيست؟
كنيم؟ چه تاريخ واقعيت با ،« Hمارأ» اگر

مي شود. چاپ ان شاءاالله نوشتم، من علمي و عيني توحيد ژرفاي مقدمه در را اين
بايد كارش چه و چه يعني عرفاني معاد حالا كه بحث ها از بخشي اول به رسيديم تازه ما كشيد. طول ببخشيد
فقط. باشيم حق و حقيقت طالب بدهد توفيق متعال خداي و راستا، اين در كنيم پژوهش بتوانيم بفرماييد دعا كرد.
مي شود زياد تعصّب ورزي مان كه است اين حوزويان ما مي كنيم پيدا كه مشكلاتي از يكي كه است اين مطلب سر
گاهي مي كند اقتضا حريتّ اين و باشد حُرّ بايد انسان بايد اءالدلیل،حیثمامالنمیل.» Gنا G» گفت آنكه حال
كند رحمت خدا و كند. تعريفي مبغوض هايش مبغوض ترين از گاهي كند، نقدي محبوب هايش محبوب ترين به
(عليه السلام). حسين امام براي گفته شعر شاه ناصرالدين مي فرمودند: را (رحمت االله عليه) تهراني علامه مرحوم
اين اگر گفتند ايشان گفته اند. ديگران گفته، فروغي مي گويند دارند، ترديد نه يا گفته شعر اينكه در امروزه حالا
خيلي يزيد آقا مي گويم مردم به گاهي من است. خوبي شعر شعر، ولي بوده، بدي آدم باشد، شاه ناصرالدين از اشعار
مي گويدمشخص او كه شعري حالا است. پنجه اي قوي عرب شاعر ولي است، گندي آدم واقعاً است، بدي آدم
پس نمي گوييم مي گويد. شعر بخور....قشنگ مسيح دين مثلاً فتواي به برو محمد»، انحرمتعلید» ديگر است

است.... بد هم شعرش پس كشته، را (عليه السلام) حسين امام چون

«صلواعلیمحمدوآلمحمد»
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